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 ساعت از 10صبح گذشته است. محل قرار، 
ابتــدای خیابان شــاهد، جایــی در حوالی 
خانۀ مشــایخی اســت. به‌گفتۀ او کــه زودتر 
از »مالکی« به محل رســیده، قرار اســت به 
روستای سعدآباد در منطقۀ گوارشک برویم. 
با رسیدن خودروی مالکی، راهی می‌شویم و 
سعی می‌کنیم در پیچ‌وتاب مسیر، خودروی 
آن‌ها را گم نکنیــم. باید تا انتهای بولوارتوس 
و ســه‌راه فردوســی برویــم و بعــد وارد جادۀ 

روستایی شویم.
 هرچــه پیش‌تــر می‌رویــم، با طبیعــت بکر 
و دســت‌نخورده‌تری روبــه‌رو می‌شــویم. با 
درختان مختلف و باغ‌هایی که در ردیف‌های 
منظم در دو سوی جاده دیده می‌شوند. وجود 
چند مرغداری و مزرعۀ پربــار، حاصلخیزی 
منطقه و داشــتن زمینۀ مساعد برای پرورش 
حیوانــات را بــه ما گوشــزد می‌کنــد. هنوز 
چند متر بیشــتر از تابلوی خوشامدگویی به 
روستای قهرمان‌پرور گوارشک، دور نشده‌ایم 
که بــا اشــارۀ مشــایخی، درکنــار داروخانۀ 
دام‌پزشــکی »دکتر نوریان« توقف می‌کنیم. 
با او وارد داروخانه‌ای می‌شــویم که خودش، 
یکی از دســت‌اندرکاران راه‌اندازی آن بوده 
اســت؛ به همین دلیل اســت کــه با صاحب 
داروخانــه، صمیمی‌ اســت و خــودش برای 
برداشتن دارو به آن سمت پیشخوان می‌رود. 
حین برداشــتن دارو از قفســه می‌گوید: »با 
ســاخت این داروخانه، دیگر نیازی نیســت 
دام‌پزشــک و دامــدار، بــرای تهیــۀ داروی 
موردنیاز دام، ایــن همه مســیر را بکوبد و به 

شهر برود.«.
 چند بســته قــرص تقویتــی و آنتی‌بیوتیک 
و داروی ضدقــارچ و انــگل را برمــی‌دارد و 
85هزارتومــان روی پیشــخوان می‌گذارد. 
داروهــا را کــه در کیــف مخصــوص برزنتی 
مشــکی‌رنگش می‌گــذارد، برمی‌گردیــم تا 

بقیۀ راه را برویم.
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از اینجا به بعد آقاحیدرعلی ترجیح می‌دهد 
همــراه ما شــود تــا نقطه‌های تیره و روشــن 
حرفه‌اش را در این ســال‌های رفته، برایمان 
شــرح دهــد؛ بــرای همیــن بــه خــودروی 
مــا می‌آیــد و صحبت‌هایــش را از روســتای 
آباواجــدادی‌اش واقــع در توابــع قوچــان، 
شروع می‌کند و اینکه بعد از دوران نوجوانی، 
با پشت‌ســر گذاشــتن هفت‌خوان رســتم، 
شاگرد ممتاز »سپاه ترویج« می‌شود و بعدها 
هم تکنسین دام‌پزشــکی استان؛ »روستای 
کلاتۀ ملامحمدقلی، از توابع شــهر قوچان، 
زادگاه من اســت کــه در ســال1327 در آن 
به‌دنیــا آمــدم. در دورۀ راهنمایــی، نفر اول 
کلاس شــدم و به مرکــز آموزش کشــاورزی 
مشــهد در طرق معرفی شــدم که آن زمان به 
نام دانشسرای کشاورزی معروف بود. دیپلم 
کشــاورزی را گرفتم اما این مقدار سواد برای 
شروع یک کار خوب، کافی نبود، بنابراین در 
دورۀ خدمت، باتوجه‌به دیپلمم، شش ماه در 
ســپاه ترویج کرج، آموزش دیدم. 18ماه هم 
باید خدمت می‌کردم. در همان دورۀ آموزشی 
شش‌ماهه بود که بین 2هزارو500نفر، رتبۀ 
اول را به‌دســت آوردم؛ به همین خاطر بازهم 
ســهمیۀ ویژه‌ای برایم درنظــر گرفتند و برای 

انسیۀ شهرکی: همه‌چیز اتفاقی و در چشم‌برهم‌زدنی به‌وقوع می‌پیوندد. در دفتر سوژه، ناگهان نام 
دام‌پزشکی قدیمی‌ به‌میان می‌آید که پیش‌ترها دیده بودیمش و چند جمله‌ای هم با او گفتگو 

کرده بودیم؛ دام‌پزشکی که مقابل شماره‌تلفن منزلش، مختصر نوشته‌ایم: »حیدرعلی 
مشایخی، فردی است با بیش از 30سال سابقۀ خدمت در شبکۀ رسمی‌ دام‌پزشکی 

78، به‌خاطر عشق و علاقه به حرفه‌اش، همچنان  که با وجود بازنشستگی در سال
فعالیت خود را با سرکشی از روستاهای اطراف مشهد ادامه داده و تاکنون، چندین‌بار 

نیز کارمند نمونۀ شهرستان و استان شده است.«.
 14مهر، روز دام‌پزشکی، دست ما بهانه می‌دهد تا بی‌درنگ با او تماس تلفنی برقرار 
کنیم. مشایخی به‌صراحت می‌گوید که امروز، برای گفتگو معذور است و قرار است 
»مالکی«، یکی از روستاییان و دامداران منطقۀ گوارشک که گوسفندهایش دچار 
بیماری شده‌اند، پی او بیاید تا برای مداوای زبان‌بسته‌ها به روستای »سعدآباد« 

بروند.
پیشنهاد ما برای همراهی آن‌ها در این مأموریت کاری، پذیرفته می‌شود و در ادامه، 
خود را به محل قرار می‌رسانیم تا در سفری نیم‌روزه و در دل کوه و دشت و صحرا 

شاهد عینی نحوۀ طبابت این کهنه‌کار حوزۀ دام‌پزشکی باشیم؛ کاری که به‌گفتۀ 
مشایخی فقط با عشق و علاقه است که می‌توان سختی‌هایش را به جان خرید.
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حیدر علی مشایخی، در هر ساعت از شبانه روز 
خود را برای مداوای دام های بیمار به روستاهای اطراف مشهد می رساند


